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ادامه از صفحه اول

چین؛ واسطه استراتژیک
 به ویژه آنکه دیگر ظرفیت دیپلماســی عمومی و بهره برداری از بســیج توده ایِ 
خارجی نیز برای ایران تمام شده است؛ مگر بخش هایی اندک از چند کشور آفریقایی. 
چرا درک این نکته برای تصمیم گیران سیاســت خارجی ایران دشوار است که روابط 
بین الملل یک بازی چندجانبه با ظاهری دیپلماتیک و رقابت شدید است؟ چندین و 
چند زمین بازی وجود دارد که به هم پیوســته اســت. بازی در زمین غرب و شرق از 
یکدیگر ناگسستنی است. این مهم در قالب موازنه مثبت و موازنه منفی در سیاست 
خارجی کشــورهایی مانند ایران که از موقعیت خاصی برخوردارند، ســابقه داشته 
اســت. در مثالی ساده، روابط بین الملل مانند یک مسابقه جام جهانی فوتبال است 
کــه در چند زمین جریان دارد. اگر قرار اســت در بازی بمانید، بایــد در چند زمین و 
بــه تناوب بازی کنید؛ یعنی ارتباطات عمیقی با طرفین داشــته باشــید؛ یعنی چرخ 
دندانه استراتژیک و اقتصادی شما و بازی های معاملات شما با این دو جبهه متصل 
باشــد. حیرت آور است که درک ســاده لوحانه ای درباره ارتباط با شرق گریبان برخی 
را در ایران گرفته اســت. شکست و پیروزی در این «بازار سیاسی جهانی» بستگی به 
حضور بین المللی و ســپس بســته به قدرت نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 
شماست. برخی تئوریسین های ژورنالیست که نقش پدرخوانده را برای دیپلمات های 
ما بــازی می کنند، منافع ملــی را به بازی جهالــت گرفته اند و با اعتمادبه نفســی 
مثال زدنی مخالفان خود را غرب زده و واداده می خوانند. آن تئوریســین ژورنالیست 
به درســتی می گوید که: «این ایران نیست که روابط تجاری (آن چنان که منافع کشور 
در آن حاصل شــود) با اروپا و آمریکا را قطع کرده؛ بلکه این آمریکا و اروپا هســتند 
که با تحریم ها و عدم همکاری راه را مســدود کرده اند». این ســخن البته بهره ای از 
واقعیت دارد؛ اما اگر «ظرفیت تاریخی» ایجاد شده بود، وضعیت این گونه نبود. تلاش 
چند ساله دیپلماتیک ایران در دولت یازدهم دقیقا کارکردی برای فائق آمدن بر همین 
بن بست داشــت تا راه حلی تدریجی برای این معضل جست وجو کند و جایی برای 
ایران در موازنه جهانی بیابد. در این میان «برجام» اساســا موضوعیتی فرعی داشت. 
راه گشــایی تاریخی و تدریجی و دیپلماتیک هیــچ ربطی به غرب زدگی و غرب باوری 
ندارد که بهانه ای برای هوچی گری ژورنالیستی پدید آورد. نیازی نیست که همه چیز 
را از منظــر تنــگ رقابت های جناحی ببینیم. ایجاد این ظرفیــت تاریخی ما را از تله 
واسطه استراتژیک می رهاند و سبب می شود تا از افتادن به دام وابستگی به روسیه 
و چیــن بِرَهیم و بتوانیم منافع ملی خــود را دنبال کنیم. ایجاد ظرفیت تاریخی یک 

استراتژی مرحله ای  است که به  ترتیب ذیل باید دنبال شود:
۱- این استراتژی با قدرت ملی، با توسعه سیاسی و با استفاده از نیروهای خوشنام 
ملی در دیپلماســی و با مهار نیروهای خودســر داخلی آغاز می شود. وفاق ملی را 
قربانی شمار معدودی ژورنالیست «خود پدرخوانده» یا سیاسیون بی مسئولیت نکنید. 
تردیدی نیست که سیاست داخلی کنونی راهی خسارت آمیز و برخلاف این استراتژی 
را دنبــال می کند. ما نیاز به «جراحــی فکری» داریم تا بتوانیم از همه نیروهای ملی 

استفاده کنیم.
۲- در گام بعدی باید همّ خود را بر غلبه بر ایران هراســی مصروف کنید و سعی 
کنید تا بهانه ها و نگرانی های غرب را یک به  یک و در گفت وگویی مبتکرانه، انتقادی، 
باز و بین المللی رفع و رجوع کنید. پرونده هســته ای و گوام (FATF) را به سرانجام 
برسانید. واضح است که در این دو پرونده زمان به نفع ایران نیست. البته کاری  است 
دشوار و حتما با سنگ اندازی های غربیان و اسرائیلیان و اعراب مواجه خواهیم شد؛ 

اما راهی  است که باید صبورانه پیموده شود.
۳- چند پروژه مشــترک بزرگ اقتصادی با غرب و شــرق را در قالب قراردادهای 

متقن دنبال کنید و خود و مردم را با تفاهم نامه های صوری نفریبیم.

 سلبریتی ها همین اند که می نمایند
همین که به ســلبریتی ها حملــه می کنیم یعنی قبول داریم کــه تأثیرگذارند. 
خُــب وقتی آنهــا و تأثیرشــان را از بین بردیم، ســلبریتی های  جدیــدی داریم که 
مورد پذیرش بخش هایی از جامعه باشــند؟ اگر عاقلانه و مدبرانه از ســلبریتی ها 
صیانت می کردیم، به جای ناســزاگفتن تحویلشــان می گرفتیم و از احساساتشان 
برای منطقی شــدن جامعه کمک می گرفتیم، خیلی کارها را می شــد توســط آنها 
با هزینه  کمتر انجام داد. ســلبریتی مثل هر فرد دیگری در معرض خطاســت. این 
هــم قبول که به دلیل شــهرت و محبوبیتی کــه دارد، خطایش ضریب می خورد. 
ما می توانســتیم با رفتار درســت، خطاهای آنها را کاهش دهیم و در همان حال 
کارهای خوبشان را ضریب بدهیم. ســلبریتی ها در زیست معمولی و متعادلشان، 
همان گونه که در سه ، چهار دهه گذشــته شاهد بوده ایم، پرخطا نبوده اند، هرچند 
همفکری و همســویی کامل نداشته اند. آنها همین اند که می نمایند، آیا ما آن گونه 
که می نماییم، هستیم؟ تردید دارم آنها که به سلبریتی ها حمله می کنند، نیت خیر 
داشته باشند. اگر هم داشته باشند خروجی شان جز زیان برای کشور و بدبین کردن 

بخش هایی از جامعه به نظام نیست.

هرچند این روند رشــدهای منفی اقتصادی از نیمه دهه ۸۰ شــروع شد؛ اما هنوز به 
فقر شــدید مردم منجر نشده بود یا دســت کم در حد کاهش تقاضای کالاهای لوکس و 
غیرضروری اثرگذار بود. در نتیجه، حتی زمانی که ســهم وام از قیمت مسکن بسیار پایین 
بود، سرمایه گذار، نگران برگشت سرمایه نبود؛ چون مردم با منابع مالی خود، امکان تأمین 
خرید مسکن را داشتند. درواقع شاخص دسترسی به مسکن که امروزه به بالای ۶۰ رسیده 
اســت، زیر ۲۰ و در بســیاری دهک ها زیر ۱۰ بود؛ بنابراین اصولا هیچ ارتباطی بین منابع 
مالی لازم برای ســرمایه گذاری در بخش مســکن، با بودجه دولت وجود نداشت؛ بلکه 
این توان اقتصادی مردم در ایجاد تقاضای مؤثر و ریســک پایین سرمایه گذاری بود که کار 

را پیش می برد.
درواقع کارشناســان نیز مانند سیاســت گذاران دولتی معتقدند نیاز به ساخت سالانه 
یک میلیون واحد مســکونی (و حتی بیشتر با توجه به انباشــت های قبلی) وجود دارد؛ 
امــا این نیاز فعلا به دلیل یک دهه رشــد منفی اقتصادی و کاهش شــدید قدرت خرید 
مردم و گســترش فقر، قابل تبدیل به تقاضای مؤثر نیســت و با ســاخت مسکن هم این 
قدرت خرید ایجاد نمی شود. به همین دلیل است که میزان استقبال واقعی (واریز وجوه 

اولیه)، بســیار کم بود. با این حال این نگرانی وجود دارد که اگر این مسیر رشدهای منفی 
اقتصاد و کاهش قدرت خرید و فقیرشــدن جامعه اســتمرار یابد، در آینده با خطر بسیار 
بزرگ تری مواجه خواهیم بود. چه در آینده، با مثبت شدن چشم انداز اقتصادی و رشدهای 
پایدار به واسطه رفع تحریم و بهبود روابط بین الملل، این نیاز انباشته شروع به تبدیل به 
تقاضــای مؤثر خواهد کرد. در آن صورت در نبود عرضــه کافی و با توجه به زمان بربودن 
دوره ســاخت، جهش های پرهزینه ای را شاهد خواهیم بود. با این حال این به آن معنی 
نیست که مانند سیاست گذاران توصیه کنیم بروید و بدون توجه به تبدیل نیاز به تقاضای 
مؤثر سالی یک میلیون مسکن بســازید؛ آنان همچنان در توهم ساخت دولتی و متمرکز 
هســتند. در مقابل ما توصیه می کنیم با رفع موانع بین المللی و داخلی، هرچه زودتر به 
رشدهای پایدار اقتصادی برگردید و بگذارید این ته مانده بخش خصوصی سرمایه  گذار هم 
تا نابود نشــده، بتواند با واکنش مناســب و با کمترین خسارت (هرچند هم اکنون هم دیر 

شده)، شروع به سرمایه گذاری و تولید کند.
بدترین قسمت ماجرا این است که در طرح مسکن مهر، سرمایه گذاران مسکن را تبدیل 
به پیمانکار کردند! پیمانکارانی که دیگر نیازی به نگرانی از ریسک بازار نداشتند؛ چون قرار 

بود واحدهای ساخته شده مسکن مهر را دولت بخرد! این توافق یا قول، ضربه بسیار بدی 
بر بدنه سرمایه گذاری این کشــور بود. امروزه، سرمایه گذاران هرچند با ریسک های بسیار 
بالایی مواجه هســتند؛ اما حتی ریسک های کوچک را تحمل نخواهند کرد، وقتی دولتی 
باشــد که هرچه و با هر کیفیتی تولید کردنــد را بخرد، دیگر نیازی برای بهبود کیفیت در 
فضای رقابتی نیست و نیازی به خلاقیت و نوآوری برای تنوع بخشی، زیباسازی یا کاهش 

هزینه ساخت نیست.
مسئله این است که سیاست گذاران با همین تصورات نادرست انتظار دارند کارشناسان 
همان ایده ها و دستورات آنها را با زبان و قلمی کارشناسی بازگویند و چشم و گوش بسته از 
این سیاست های دستوری پشتیبانی کنند و خود را از شنیدن دیدگاه های درست کارشناسی 
بی نیاز می دانند. درواقع، آنان به چنان توهم دانایی دچار هستند که حتی در همایش ها، 
صرفا با یک حضور نیم ســاعته یا حتی بدون حضور و با ارســال پیام صوتی! منویات به 
کارشناســان می فرمایند و می خواهند که کارشناســان برای ادعاهای آنها پوشینه علمی 
بپوشانند! و بعد از نیم ساعت حضور آنها، کارشناسان به خودگویی و همدیگر را تأیید کردن 

بپردازند!

سفر اخیر شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، به عربستان 
سعودی، با هدف پیگیری و ارتقای سطح روابط استراتژیك میان 
دو کشور که با امضاى موافقت نامه جامع شراکت «راهبردى» 
همراه شــد، در کنار دو نشست با سران کشورهای حوزه خلیج 
فارس و ســران برخی کشورهای عربی، موجب توجه مجدد به 
انگیزه هــای متقابل طرفین به ویژه ســعودی ها به عنوان متحد 

تاریخی ایالات متحده آمریکا در منطقه شد.
در تحلیل رویکرد ریاض در قبال پکن باید به مهم ترین عامل 
یعنی «اهمیت ذاتی چین» و همچنین «نقش ایالات متحده» و 
«مسئله ایران» و بر اســاس ابعاد سه گانه اقتصادی، سیاسی و 

نظامی عنایت داشت.
از منظــر «نقش ایــالات متحده»، آغاز توجــه ویژه به چین 
(و روســیه) متأثر از «بی اعتمادی» شکل گرفته نزد سعودی ها 
نســبت بــه دولــت اوبامــا و نارضایتــی از او بود. ریشــه این 
بی اعتمادی نیز سیاست های دولت آمریکا در قبال ناآرامی های 
ســال ۲۰۱۱ جهان عرب، ازجمله عدم حمایت از حسنی  مبارک 
متحد ســنتی واشــنگتن و محافظه کاران منطقه  و خروج او از 

قدرت در مصر بود. این موضوع موجب شــد تــا ریاض در پی 
کاهش وابســتگی صرف به آمریکا برآید و برای توسعه روابط 
با چین (و روسیه) تلاش بیشــتری کند. توافق برجام نیز بر این 
بی اعتمادی و خشم حکام ســعودی نسبت به آمریکای اوباما 
افزود. هرچنــد در دوره ترامپ، روابط دیرینه و راهبردی آمریکا 
و عربســتان بازسازی شد، اما به قدرت رسیدن جو بایدن و نگاه 
منفی او به ســعودی ها، به ویژه محمد بن سلمان، سبب شد تا 
رویکرد نزدیکی به سایر قدرت های بین المللی از سوی عربستان 
با جدیت ادامه یابد؛ چراکه سعودی می توانست هنگام ضرورت 
از روابــط با قدرت هــای غیرغربی برای افزایش قــدرت مانور 
سیاســی بین المللی و منطقه ای خود اســتفاده کند و استقلال 
بیشــتری از آمریکا هنگام اختلاف داشــته باشد؛ مانند تحولات 
مرتبط با بحران اوکراین که این کشور به درخواست های آمریکا 
در بحــث نفت بی توجهی کرد. علاوه بر این، در بُعد نظامی نیز 
چین می توانست جایگزینی برای تأمین تسلیحات راهبردی مورد 
نیازی باشــد که آمریکا از عربستان دریغ کرده بود. ضمن اینکه 
این همکاری در بخش هایی همچون ســامانه های موشکی و 
بالستیک از منظر سعودی می توانست  نوعی چالش نسبت به 

توان نظامی و دفاعی ایران نیز محسوب  شود.
عامــل دوم و در حال حاضر مهم تــر از زمان روی کار آمدن 
ملک سلمان و محمد بن سلمان، توجه به «اهمیت ذاتی چین» 
است. این امر با توجه به دکترین سلمان و چشم انداز سعودی، 
در راســتای انطباق ریاض با شــرایط توزیع قدرت حال و آینده 

در ســطح بین المللی و چندجانبه گرایی در روابط با قدرت هاى 
بزرگ بوده اســت. چین یک قدرت سیاســی دارای حق وتو در 
شــورای امنیت، یک قدرت نسبی نظامی و دارای امکان صدور 
برخی تســلیحات راهبردی و قدرت اقتصــادی اول محتمل و 
قریب الوقوع جهان اســت که می تواند فرصت های بی شماری 
را برای تحقق چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی در حوزه های مختلف 
ازجمله پروژه های زیرساختی و بلندمدت تدارک ببیند. نیاز چین 
بــه انرژی و لــزوم تثبیت موقعیت خود در منطقه غرب آســیا 
و جهان اســلام نیز توســعه این روابط را از جانب پکن ایجاب 
می کرد. به این دلیل، مقامات عربســتان، چین را شریکی «قابل 
اعتماد» برای ریاض و خود را شریکی «قابل اعتماد» برای پکن 
خواندند؛ مانند تعبیرى که شــی در این ســفر به  کار برد و چین 
را «دوستی خالص و شریکی راهبردى» براى عربستان دانست.

عامل دیگر، «مســئله ایران» اســت. سیاست سنتی چین تا 
پیــش از این عدم جانب داری و صرفا افزایش حضور اقتصادی 
از طریق توســعه متوازن روابط با همه بازیگران منطقه  ای بود. 
از این رو، ســفرهای رئیس جمهور و وزیــر امور خارجه چین به 
منطقه، هم زمان شــامل ریاض و تهران می شد. در بحران های 
منطقه ای نیز این موازنه برقرار بود؛ مانند حمایت از بقای اســدِ 
نزدیک به ایران در سوریه و حمایت از رویکرد عربستان در یمن. 
از منظر عربستان، توســعه روابط با چین می توانست اگر منجر 
به توقف همراهی پکن با سیاســت هاى تهران نشــود، حداقل 
آن  را تعدیــل کند یا به جانب لحاظ کــردن دغدغه های ریاض 

در زمینــه بحران های منطقه ای، متحــدان غیردولتی و برنامه 
هســته ای ایران برود؛ مانند بیانیه مشترک عربستان سعودی و 
چین در جریان ســفر اخیر شــی که از ایران می خواهد در امور 
داخلی کشــورهای منطقه دخالت نکند، به همکاری با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی بپردازد و علاوه بر آن تأکید می شود که 
همکاری طرفین برای تضمین صلح آمیز بودن برنامه هسته ای 

ایران ادامه خواهد یافت.
نکتــه مهم این اســت که طرح روابط «راهبــردی» چین با 
ایران در جریان ســفر ســال ۱۳۹۴ شــی به تهران، تنها پس از 
اجرائی شــدن توافــق برجام و اطمینان چیــن از رفع تحریم ها 
اعلام شــد. در نتیجه با بازگشــت تحریم ها، چیــن در عمل به 
احتیــاط در روابط اقتصادی بــا ایران پرداخت و از مشــارکت 
در پروژه های زیرســاختی اجتناب کرد. اکنون این ســفر نشــان 
می دهد پکن در مســیر تعریف شــده خود برای منطقه، دلیلی 
برای انتظار بیشتر برای رفع تحریم های ایران ندارد و از این پس 
نیز هر نوع همراهی اقتصادی با ایران، تنها در ســطح تبادلات 
تجاری مرســوم و نــه پروژه های بلندمدت خواهــد بود. نکات 
مورد اشــاره به  معنای مسیر کاملا هموار شراکت ریاض و پکن 
یا جایگزین شــدن آن با روابط ریاض و واشنگتن یا پایان اهمیت 
روابط پکن با تهران نیست؛ چراکه نیاز متقابل چین و عربستان 
و شــرایط بین المللی کنونی ایران، اقتضــای چنین رویکردی را 
برای پکن یعنی توجه به منافع خود داشــته است. هر بازیگرى 
به منافع خود می اندیشــد و ایران نیز باید بر این اســاس عمل 
کند و براى جلوگیرى از ازدســت رفتن فرصت هــا، با تغییر در 
شــرایط تحریمی و بین المللی خود، مانع کاهش بیشتر منزلت 
ژئوپلیتیکش شــده و به متوازن و متنوع ســازى روابط خارجی 
خــود بپردازد. باید توجه کرد کــه همکاری های راهبردی میان 
کشورها با «موافقت نامه »های کمی و زمان بندی شده دوجانبه 
که «عملیاتی»اند، به منصه ظهور می رسد، نه عضویت صرف 
در سازمان های مشترک منطقه ای یا انعقاد «تفاهم نامه»هایی 
کــه صرفا مبین تمایل طرفین برای همکاری اند ولی در عمل تا 
بهبود شرایط بین المللی و رفع تحریم ها جنبه «نمادین» دارند.

چین، عربستان و ایران
روابط «راهبردی» عملیاتی و نمادین

مدرس دانشگاه
مهدی علیخانی

ادامه از صفحه اول

مسکن ملی از دیدگاه کارشناس و سیاست مدار

لطفا اجرای قانونبرای بلوچ شناس شهیر دکتر «محمود زندمقدم»
شــوربختانه پس از انقلاب بی مهری هایی ناگوار به محمود زندمقدم شــد. وی از ســازمان برنامه و بودجه اخراج شــد. زندمقدم همیشه از 
بی مهری بزرگ و ناحقی که به وی شــده بود، گلایه داشــت. از اینکه چرا مســئولان وقت سازمان برنامه و بودجه چنین حکم به اخراج وی داده 
بودند همیشــه در رنج بود. اگرچه دکتر محمود زندمقدم از ســازمان برنامه و بودجه اخراج شد، اما این شرایط موجب نشد تا ارتباطش با استان 
سیستان وبلوچستان قطع شود و در ادامه فعالیت های علمی و پژوهشی و با خرج و هزینه کردِ شخصی، عاشقانه همچنان به تکمیل مطالعات 
خود در سیستان وبلوچســتان همت گماشت. سال های ســال رفت وآمد به چابهار و سیستان وبلوچستان موجب شده بود افزون بر لباس و دیگر 
نمادهای فرهنگ محلی چابهار و جنوب اســتان، خلقیات دکتر زندمقدم نیز رنگ و بویی شــبیه به ایرانیان ارجمند بلوچ به خود گیرد. منزل دکتر 
زندمقدم هم به صورت معمول محلی بود برای حضور شخصیت های فرهنگی و اجتماعی بلوچ که خانه زندمقدم را خانه خود می دانستند. در 
ســال های ابتدایی دهه ۸۰ خورشیدی به واسطه معرفی دکتر حمید احمدی جلسات صمیمانه و مستمری با دکتر محمود زندمقدم داشتیم که 
در این جلســات شــماری از استادان و محققان مطالعات قومی در ایران مانند استاد کاوه بیات و دکتر حمید احمدی نیز حضور داشتند. جلساتی 
هفتگی که در آن زندمقدم همواره جمع را از تجارب و دانش وسیع و عمیق خود درباره جنوب شرق کشور بهره مند می کرد. این ارتباط بعدها نیز 
اســتمرار داشت و برای انتشار شماره ۵۷ فصلنامه گفت وگو در بهار ۱۳۹۰ ویژه سیستان وبلوچستان افزون بر بهره گرفتن از راهنمایی ها و تجارب 
دکتر زندمقدم، فرصتی هم دست داد و مصاحبه ای تحت عنوان «حکایت های بلوچ» از ایشان در زمستان ۱۳۸۹ گرفته شد و در مجله گفت وگو 
منتشــر شــد. زندمقدم آثار درخوری خلق کرد. خدمات برجســته ای به ایران و ایرانی کرد و تا عمر داشت نگران سرنوشت هم میهنان خود بود. 
آخرین  باری که ماه های پیش تلفنی جویای احوال وی بودم، این نگرانی از بیان و کلامش دور نمی شــد. آرزو داشــت روزی که روی در نقاب خاک 
می کشد، چابهار میزبانش باشد، آرزویی که تحققش ممکن نشد. اما چابهار و سیستان وبلوچستان همچون دیگر نقاط ایران عزیز همچنان نام و 
یاد بزرگانی وطن خواه و مشفق را که مسئولانه زندگی خود را وقف دانش و تحقیق و آبادانی و توسعه ایران و به  ویژه سیستان وبلوچستان کردند، 

گرامی می دارد. یاد محمود زندمقدم، بلوچ شناس شهیر و برجسته، گرامی باد.

دادگاه باید همه شواهد، دلایل و مدارک را بررسی کند، فرصت دفاع به متهم بدهد، مهلت های قانونی برای تدارک دفاع و اعتراض متهم به 
قرارها و آرای صادرشده و مانند اینها را رعایت کند و بالاخره خیلی چیزهای دیگر. وظیفه دادگاه اجمالا کشف حقیقت و اجرای قانون و عدالت 
است. اگر در همه دنیا، ازجمله کشور خودمان ایران، محاکمه های کیفری زمان زیادی طول می کشد، به خاطر این نیست که دادگاه «قاطعیت» 
ندارد، بلکه به این دلیل است که سعی می کند «در اجرای قانون و عدالت» قاطعیت داشته باشد. بدون رعایت همه این نکات، محاکمه به 

سرعت به پایان می رسد و رأی هم صادر می شود، ولی آیا این سرعت می تواند به معنای اجرای قانون باشد؟
 ۵- دادگاه محیطی برای انتقام نیست. اصلا محکمه و قضاوت پدید آمده اند که حق و عدالت جانشین انتقام شود. کسی خبط و خطایی 
کرده و متهم به ارتکاب جرمی شده و شخصی یا جامعه ای از عمل او زیان دیده است؛ دادگاه باید حق را به موجب قانون در مورد او اجرا کند، 
نه آنکه از او انتقام بگیرد. یکی از مصادیق مبارزه با بزه، جلوگیری از فرهنگ انتقام و انتقام جویی اســت. اگر دادگاهی بخواهد خود در مسیر 

انتقام جویی گام بردارد، از دیگران چه انتظار می شود داشت.
۶- هیچ قاضی و دادگاهی نمی تواند پیش از مطالعه دقیق پرونده و برگزاری محاکمه تشخیص قضائی بدهد که سرنوشت آن پرونده و آن 

متهم چیست، چه رسد به کسانی که یا قاضی نیستند یا اگر هم قاضی اند ربطی به آن پرونده و متهمش ندارند.
۷- یکی از اهداف مجازات ها، تنبه جامعه است؛ یعنی مردم ببینند و بدانند که اگر جرمی مرتکب شوند، عاقبت بدی در انتظار آنهاست. اما 
این به آن معنا نیست که برای ارعاب و ترساندن مردم، مجازاتی بیش از مجازات قانونی به متهم داده شود و نام آن قاطعیت گذاشته شود. 
جامعه زمانی از دیدن رأی مجرم و اجرای آن متنبه می شــود و عبرت می گیرد که آن را با قانون و عدالت نیز منطبق بداند. اگر تصور جامعه 

از یک حکم این باشد که عادلانه نیست، درس بی عدالتی می آموزد. بر بستر فضای بی عدالتی هر خشم، خشونت و کینه ای رشد می کند.
۸- بازگردیم به جمله کوتاه آقای رئیس قوه قضائیه که اگرچه در آن ضمیر من آمده است، اما ناظر است بر تمام دستگاه قضا و دادسراها 

و محاکم و مخاطبی عمومی دارد: «از من اجرای قانون را بخواهید». لطفا قانون را اجرا کنید.

برگ سبز خودرو  موتور  سیکلت  هیلدا  تیپ  
CLICK VARIO 150  رنگ قرمز مدل ۱۳۹۶ 

به شماره پلاک ایران ۱۳۹ _ ۱۲۹۹۶ و شماره موتور 
WH162FML1*17A64565 و شماره تنه 

N1WEDXGELKAF16603 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

 کارت دانشجویی  
  نام پدر حسین با شماره دانشجویی ۹۸۱۱۳۵۶۰۰۸
  از دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده توانبخشی

  رشته کاردرمانی در مقطع کارشناسی مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز ، سند کمپانی ، بنچاق و تسلسل اسناد خودرو   پژو  ۲۰۶  
 رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۰ به شماره پلاک ایران

 ۶۵ _ ۵۹۳ د ۵۵ و شماره موتور ۱۴۱۹۰۰۲۴۹۲۴ و شماره 
شاسی NAAP03ED4BJ519216 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  mc شناسنامه مالکیت خودرو پژو  ۲۰۷  ا توماتیک
 مدل ۱۴۰۱ به شماره پلاک ۲۵۷ ل ۸۷ ایران  ۲۵ 

و شماره شاسی ۲۴۶۸۰۰ و شماره موتور ۰۰۰۰۳۸۳ 
بنام  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
 برگ سبز ، کارت ماشین ، سند کمپانی و تسلسل اسناد 

  خودرو  سمند  ایکس ۷  مدل ۱۳۸۱ به شماره پلاک ایران
  ۱۰ _ ۵۷۸ ط ۲۱  و شماره موتور ۳۲۹۰۸۱۱۷۰۷۰ 

 و شماره شاسی ۸۱۲۱۵۹۷۴ به نام 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.


